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  تذكرة الاولياءهاي ساختمان و پيرنگ حكايت

  دكتر محمدرضا اكرمي  
  استاديار زبان و ادبيات فارسي 
   دانشگاه آزاد اسلامي، واحد فسا

  

  چكيده
  

نويسان زبان و ادب فارسي است كه توجه ترين عارفانه عطار، يكي از بزرگ
  الاولياءةتذكرمند  رزشچنين در كتاب ا هايش و هماي به حكايت در مثنويويژه
نويسي در متون كهن فارسي موجب پردازي و حكايتعدم توجه به داستان. دارد

  .توجهي قرار گيردهاي عرفاني و عناصر داستاني آن نيز مورد بيشده كه حكايت
 بررسي  الاولياءةتذكرهاي در اين مقاله تلاش شده تا ساختمان و پيرنگ حكايت

ها  اده، حكاياتي كوتاه و موجز ارائه داده كه در اغلب آنعطار با زباني س. شود
وي هر چند حكايات كتابش را از . ساختمان سه بخشي حكايت رعايت شده است

پيشينيان وام گرفته و خود سازندة حكايت نيست، اما با درك صحيحي كه از 
نقص يپردازي دارد، با تغييراتي اندك توانسته پيرنگ حكايات را كامل و بحكايت

  .كند و حكاياتي به ياد ماندني و تأثيرگذار بر جاي گذارد
  

  پيرنگ، ساختمان حكايت، حكايت،  الاولياءةتذكر، عطّار :هاي كليدي واژه 
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  مقدمه
   قديم  از ادبيات  بزرگي  سهم  كه  نكته  اين  فارسي، فهم  آثار ادب  به  كلي با نگاهي 
 فردوسي،  شاهنامةاز . نمايد  دشوار نمي است، چندان " داستاني ادبيات"   بردوشِ ايران

 تا   گرفته عيار سمكِ و   شب  نامه، هزار و يك  و دمنه، مرزبان  نظامي، كليله خمسة
  سرايي  و داستان  داستان- و نثر ديگر   نظم  از كتب  و بسياري-  نامدار امير ارسلانِ

 . را دارد  جلوه ترين بيش

   تشكيل  صوفيانه  و كتب  را آثار عرفاني  فارسي  از ادبيات ي بزرگ  قسمت چنين هم
   پر رنگ پردازي، چنان  و داستان گري  حكايت هاي ها نيز جلوه  در آن  كه  است داده

 .بينيم  نمي  و داستان  حكايت  را بدون  اثري  هيچ  تقريباً است، كه

   رسالة  المحجوب، ترجمة كشف  هاي  و داستان  برحكايات مروري  ست تنها كافي 
  ، اسرارالتوحيد و آثار شيخاء الاوليةتذكر الصوفيه،   العارفين، طبقات قشيريه، بستان

 . ببريم  آثار پي  در اين  داستان  و نقش  اهميت  تا به  باشيم  داشته  سهروردي  الدين شهاب

   ساختمانِ  كه بينيم  مي عطار بپردازيم،  شيخ  نيز اگر تنها به  عرفاني  منظوم در متون 
 الطير،  منطق نظير  هايي سازد، منظومه  مي  و داستان  را حكايت  وي هاي  منظومه اصليِ
 در  گر، حتي  و حكايت سراي  داستان  شيخ اين... .  و نامه نامه، اسرارنامه، مصيبت  الهي
گر نيست،  كايت ح  شاعرِ  فريدالدين، يگانه  آنكه حال. پرداز است  نيز حكايت غزل

   بهتر مطلب، سود جسته  تفهيمِ  براي  و داستان  از حكايت مثنوي   جايِ  در جاي مولوي
  اي مايه  تا دست  را ريخته  از حكايات  بسياري  خود، پايةحديقةالحقيقه در  و سنايي. است

  . بعدي گران  حكايت شود براي
 و   در شناخت  ما، متأسفانه  قديم  ادبيات در  داستاني  عظيمِ هاي  گنجينه چنين با وجود 

   و تماميِ  نگرفته  صورت  مشروطه، كار چنداني  از انقلاب  پيش نويسيِ  داستان تحليل
 و   داستاني  و فاقد ارزش  بودن  افسانه  با انَگِ  مرز و بوم  اين  قديم ها و حكايات داستان
 اثر  چنين، هيچ هم  . است  قرار گرفته وجهيت  مورد بي)1362:40براهني، . ك.ر(  بودن هنري



 19     ة الاولياءهاي تذكر ساختمان و پيرنگ حكايت                                                            

 با   مستقيم  در ارتباطِ شود كه  مي  نگاشته  و مكاني دهد، در زمان  نمي  در خلأ روي ادبي
 و  در رمان.  نيست تأثير از گذشتگان  بي اي  نوشته  ديگر هيچ  عبارتِ به.  است آثار قبلي
  :گويد ي م1 شكلوفسكي كه  چنان. است  حكم، صادق  نيز اين  كوتاه داستانِ

 و   رمان  از تكامل  پيش كه)  داستان  آغازين اشكالِ (  اشكال اين...  
  رمان.  دارند  دو شكل  با اين  وجود داشتند، ساختار مشتركي  كوتاه داستان

  ها و اشكال ها، سفرنامه  تاريخي، حكايت  در گزارش  ريشه  كوتاه و داستان
   اصلي  از وظايف  يكي  اشكال  اين بررسي.  دارند ي ادب ديگر روايت

  )1370:55، 1احمدي، ج( . است  ادبي ي نظريه
 از    تأثيرپـذيري    ضـمن    معاصـر ايرانـي      و رمـان     كوتـاه    روي، بايد ديد داستان     از اين 

  بـاري ر پ   و بـراي     گرفتـه    خودمـان    قـديم    داسـتانيِ    از متـون     تأثيرهايي   غربي، چه   ادبيات
 براي همين منظور در ايـن مقالـه سـعي شـده تـا               .تواند بگيرد    مي   تأثيرهايي   چه  تكاملو

عطّار و نيز نقش پيرنگ در       الاولياء   تذكرةهاي مختلف آن در     ساختمان حكايت و شكل   
  .مند بررسي شود هاي كوتاه و تأثيرگذار اين كتاب ارزشارائه حكايت

  
    حكايت ساختمانِ -1
دهـد     مي   نشان   كه   است   ساختماني   ناخواه، داراي    يا مكتوب، خواه     شفاهي  هر داستانِ   

 داده،    را گـسترش     آن   شكلي   چه   كرده، به    را شروع    داستان  پرداز از كجا و چگونه      داستان
 . است  داده  را خاتمه  آن و چگونه

.  اسـت    شـده   شكيل ت   و پايانه    يا مقدمه، ميانه     آغازين   بخشِ   از سه    هر داستان   بنابراين  
. ك.ر(   اسـت    كرده   بيان  شعر  فن بار ارسطو در       را نخستين    داستان   بودنِ   بخشي   سه  نظرية

  :كند  مي  بيان  را چنين  آن  ميرصادقي  و آقاي)1369:125كوب، زرين
  ، پس  ناگزير   كه   است  آغاز آن .  باشد   و پايان    آغاز و ميان     داراي   كه   گوييم   چيز را تمام    نآ 

 خود    كه   است   آن   پايان  بالعكس.  باشد   از آن، چيز ديگري      پس   بالطبع  از چيز ديگر نيايد ولي    
.  از آن، چيز ديگر نباشـد        پس   از چيز ديگر بيايد، ولي       پس -   معمول   و يا برحسب   -ناگزير  
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.  باشـد   داشـته    در پـس     از چيز ديگر بيايد و خـود نيـز چيـز ديگـري               پس   كه   است   آن  ميان
 )1360:80ميرصادقي، (

خـوريم، امـا       برمـي    مختلـف    و الگـوي     چنـد سـاختمان      بـه    عارفانه  هاي  در حكايت 
  جا، براي در اين  . واقعه  بر يك تكيه  ارسطو است، با  بخشِ  سه ها همان  اكثر آن ساختمان

   و پايانـه     ميانـه   مقدمـه،    به  الاولياء ةتذكراز     حكايت، چند حكايت     بخشِ   سه   دادن  نشان
  .شود  هر بخش، ذكر مي  لازمِ  از توضيحات  پس  هر كدام  كهشده  تقسيم

 :مقدمه -الف 

 كننـد     كه، روايت    است  نقل:  نظير   با عباراتي    معمولاً   كه   است   حكايت  مقدمه، آغازگرِ   
كه، گويند كه، اند   آورده  چنين اند كه، در حكايات   آيد كه، آورده     كنند كه، مي    كه، حكايت 
   كه، اندر حكايات     است   كه، اندر آثار مكتوب      يافتم  آيد كه، اندر حكايات      مي  در حكايت 

 آغـاز     يـا درخواسـتي      بـا پرسـش     شود و گـاه، حكايـت        مي  شروع...  و   كه   است  معروف
.  كنـد    را شـروع     تـا حكايـت      اسـت   گر و راوي    حكايت   براي   مناسبي   انگيزة  گردد كه   مي

   ارائـه    آن  هـاي    و شخـصيت     حكايـت    از صـحنة     و كوتـاه، تـصويري       بسيار سريع   سپس
  .كند  مي  حركت  اصلي  و موضوع  ميانه  سوي شود، و به مي

روزي در جـــايي  . نقل است كه معروف كرخي را خالي بود كه والي آن شـهر بـود   
م كاسـه، و    خورد و سگي با وي ه ـ     معروف را ديد نشسته و نان مي      . گـذشتخراب مي 

  ...نهاد و يكي در دهان سگاي در دهان خود ميلقمه
  )326 الاولياء، صتذكرة(

اي داشت برِ چهارسو و پوسـتيني داشـت كـه دايـم آن              حبيب عجمي در بصره خانه    
  ...وقتي به طهارت رفت و پوستين برِ چهار سو بنهاد. پوشيدي

  )62 الاولياء، صتذكرة(
جستم تا كعبه را خـالي يـابم از         ها فرصت مي  شب: نقل است كه ابراهيم ادهم گفت     

  ....يافتمهيچ فرصت نمي. طواف، و حاجتي خواهم
  )110 الاولياء، صتذكرة(
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 :هــميان -ب 

   كـه    ميـاني    حكايـت، بخـش     هاي   و شخصيت    با صحنه    خواننده   و آشنايي    از مقدمه   پس  
شـود و      مـي    شروع   و جدال   رضه مشكل، پرسش، يا معا      را در بر دارد با طرحِ        اصلي  موضوع
 .گردد  مي  پاياني  و سخن  نهايي  ضربة  آمادة يابد و حكايت  مي  گسترش  با مكالمه معمولاً

  ...خوري؟شرم نداري كه با سگ نان مي: خال گفت... 
  )326 الاولياء، صتذكرة(

، حبيب عجمي آنجا بگذاشت   «: گفت. آن پوستين را ديد   . حسن بصري آنجا رسيد   ... 
  .آنجا بايستاد تا حبيب بيامد» !نبايد كه كسي ببرد

  اي؟چرا ايستاده! اي امام مسلمانان: گفت
نداني كه پوستين برِ چهارسو نبايد گذاشت؟ كه ببرنـد، بـه اعتمـاد        ! اي حبيب : گفت

  ...اي؟كه رها كرده
  )62 الاولياء، صتذكرة(

دانستم، تـا چنـان شـد كـه         برفتم و فرصت را غنيمت      . آمدتا شبي باران عظيم مي    ... 
. طواف كردم و دسـت در حلقـه زدم و عـصمت خواسـتم از گنـاه                . كعبه ماند و ابراهيم   

اگر . خواهندخواهي تو از گناه، و همة خلق از من اين مي          عصمـت مي : ندايي شنيدم كه  
من همه را عصمت دهم، درياهاي غفّوري و غفّاري و رحيمي و رحمانيِ من كجـا رود                 

  ... آيد؟و به چه كار
  )110 الاولياء، صتذكرة(

 :انهـايـپ  -ج 

   بخـش    بـه    آن، نوبـت     و جدال، و گسترش      يا معارضه    يا پرسش    مشكل   از طرحِ   پس  
 را    مـشكل    آن   سـخني    يا ايرادِ    عملي   با انجام    اصلي  رسد؛ تا شخصيت     مي   حكايت  پايانيِ
  ايـن .  كنـد    خود را ثابت    يا حقانيت  برانگيز دهد و       و سكوت    مناسب   كند يا پاسخي    حل

  هـاي    يـا شخـصيت      بر ديگر شخـصيت      گاه، با تأثيرگذاري     است   حكايت   اوج   كه  بخش
   در ذهـن     را نـداريم، حكايـت       تأثيرگـذاري    ايـن    كـه   در حكـايتي  .  است   همراه  حكايت
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  مجـسم    خـويش  هـا را در ذهـن    شخـصيت   و حال  وضعيت يابد و وي   مي   ادامه  خواننده
 جديـد    از شـگردهاي  دارد، كـه   تفكـر وامـي    را بـه   حكايات، خواننـده  گونه اين. دكن  مي

 و مـاهر،      آگـاه    در بيـشتر مـوارد، نويـسندة        هرحـال ه  ب. دشو   مي   محسوب  نويسي  داستان
  تـري   با تأثير بـيش     كند، تا حكايت     مي   تمام   زيبا و عميق     يا تصويري    را با جمله    حكايت
  . بگيرد  جاي خواننده  در ذهن
مـرغ  . پس سربرآورد و مرغي را از هـوا بخوانـد    » .دهماز شرم نان بدو مي    «: گفت... 

معـروف  . پوشـيد فرو آمد و بر دست وي نشست و به پرِ خود چشم و روي خود را مي                
  ». شرم دارد، همه چيز از او شرم دارند– عزّ و جلّ –هر كه از خداي «: گفت

  .خال خجل شد
  )326الاولياء، ص تذكرة(

  .داريجـا بازداشته است تا نگه به اعتماد آن كه تو را اين: گفت... 
  )62 الاولياء، صتذكرة(

  .فرِ ليِ ذنُوبياللّهم اغْ: پس گفتم... 
آن به كه سخنِ تو . از جهان با ما سخن گوي و سخنِ خود مگوي: شنيدم كه
  .ديگران گويند

  )110 الاولياء، صتذكرة(
  

  ايت رو- 1- 1 
 دو   گـاه .  نيز وجود دارد     ديگري  هاي ، شكل  حكايت  و معمول    مطلوب  در كنار شكلِ  

   داشـته    بـا هـم      منطقـي    ارتباطي   آنكه   بدون   است   كامل   حكايتي   هر كدام    كه   واقعه  يا سه 
 ـ   شوند و حكايتي     مي   متصل  همه   اصلي، ب    شخصيت   بودن   يكي   دليل   به  باشند، فقط  ه  را ب

   ضـعيف    نـدارد و سـاختماني       شـمار چنـداني      سـاختماني    الگـوي   آورند؛ ايـن    يوجود م 
   يا بيـان     خاطره   نقل   ديگر، فقط   دو شكل .  نيست   اعتنا و بررسي    شود و قابل     مي  محسوب

 هـستند    يا چند عنـصر داسـتاني    فاقد يك  ندارند و معمولاً  و ساختار كاملي   گفتگو است 
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 و   نيست   برايشان   مناسبي   نام   كنيم، حكايت   ها را بررسي    آن  تقل بطور مس    اگر بخواهيم   كه
  . ناميد"روايت" يا " خاطره نقل"ها را   آن توان مي

   يـا گفتگـوي      خاطره   نقل   فقط   كه  هايي   روايت   است كه    ضروري   مطلب   اين   به  توجه
  ند اما در مجموعـة     ندار   حكايتي   ارزش   تنهايي   ديگر است، هر چند به       با شخصي   صوفي

   ايـن    بـه    بـا توجـه      صـوفيان    شخـصيت   مند هستند، چرا كـه      ارزش   حكايات   پيوستة  بهم
در . دشـو   آشـكار مـي      خواننـده    براي  خوبيه   ديگر ب   هاي   با حكايت    و پيوندشان   روايات
 ـ   كامـل    شخـصيتي   تـوانيم    مي   هر صوفي    زندگي   مختلف  هاي   لحظه   با پيوند دادن    واقع ا  ب

  . باشيم  داشته  روي  و پيش  كنيم  را تجسم  از وي  و مستقل  مشخص طرز فكري
  : روايتهايي از دوشكلاينك نمونه

  ):روايت(نقـل خاطره 
  . مسلمان شو: نقل است كه گبري را گفتند كه

كند، من طاقت ندارم و نتوانم كرد، و اگر         اگر مسلماني اين است كه بايزيد مي      : گفت
  .كنيد، بدين هيچ احتياج ندارم شما مياين است كه

  »176 الاولياء، صتذكرة «
چنانك پاي بـه بـرف      . عشق باريده بود و زمين تر شده      . به صحرا شدم  : بايزيد گفت 

  .شدفرو شود، به عشق فرو مي
  )183 الاولياء، صتذكرة(

  .دل صافي كن تا با تو سخني گويم: يكي بايزيد را گفت
. امخواهم، هنـوز نيافتـه     دل صافي مي   - تعالي –از حق   سي سال است تا     : شيخ گفت 

  يك ساعت از براي تو دل صافي از كجا آرم؟
  )182 الاولياء، صتذكرة(

  .االله: روزي شبلي در مجلس جنيد گفت
و . اگر خداي غايب است، ذكر غايب غيبت است و غيبت حـرام اسـت             : جنيد گفت 

  .حرمت استاگر حاضر است، در مشاهدة حاضر نام او بردن ترك 
  )428 الاولياء، صتذكرة(



 )5:م.ش(،  2، شماره جديددوره  ـ نامة تحقيقات زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهرفصل    24

دويست هزار خلق بيرون آمدند به استسقا، و . يك بار در بصره خشك سالي بود
  .منبري نهادند و حسن را به منبر فرستادند تا دعا كند

  .اگر خواهيد كه باران آيد مرا از بصره بيرون كنيد: حسن گفت
  )35 الاولياء، صتذكرة(

اگـر جـايي    : گردان سفيان ثوري به سفر شدي، گفتـي       نقل است كه چون يكي از شا      
  . مرگ بينيد از براي من بخريد

  )229 الاولياء، صتذكرة(
  

  ):روايت(گفتگو يا مكالمه 
چـون بـرآورد،   . نقل است كه مردي پيش شيخ بايزيد آمد و شيخ سر فرو بـرده بـود     

  كجا بودي؟: مرد گفت
  .به حضرت: گفت

  .تو را نديدم.  بودممن اين ساعت به حضرت: آن مرد گفت
برونيـان درونيـان را     . گويي كه من درون پرده بودم و تو برون        راست مي : شيخ گفت 

  .نبينند
  )182 الاولياء، صتذكرة(
گنجيد، هفت بـارش    چون كارِ بايزيد تمام شد و سخن او در حوصلة اهلِ ظاهر نمي            

  .از بسطام بيرون كردند
  كنيد؟چرا مرا بيرون مي: گفتشيخ مي

  .از آن كه مردي بدي: ندگفت
  !نيكا شهرا، كه بدش بايزيد بود: گفت

  )166 الاولياء، صتذكرة(
تو خداي : رابعه از يكي پرسيد كه. نقل است كه جماعتي از بزرگان پيش رابعه رفتند

  پرستي؟را براي چه مي
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هفت طبقة دوزخ عظمتي دارد و همه را بر او گـذر بايـد كـرد، ناكـام از بـيم و                      : گفت
  .راس اوه

  .جا موعود است درجات بهشت منزلتي نيكو دارد، بسي آسايش در آن: ديگري گفت
اي بود كه خداوند خود را از بيم عبادت كنـد يـا بـه طمـع مـزد                   بد بنده : رابعه گفت 

  .پرستد
  پرستي خدا را؟ تو را طمع نيست؟تو چرا مي: پس ايشان گفتند

؟ كـه اگـر بهـشت و        »اند تا او را پرسـتيم     ما را اين تمام نبود كه دستوري داده       : گفت
واسطه عبادت او را    دوزخ نبودي، او را طاعت نبايستي كرد؟ استحقاق آن نداشت كه بي           

  كنند؟
  )83 الاولياء، صتذكرة(

از او . در بعضي از سـفرهاي خـويش زنـي را ديـدم           : نقل است كه ذوالنّون گفت كه     
  .سؤال كردم از غايتِ محبت

  .ت را غايت نيست محب2!اي بطّال: گفت
  چرا؟: گفتم
  .از آن كه محبوب را غايت نيست: گفت

  )146 الاولياء، صتذكرة(
خواهم كه  ام و مي  گناه بسيار كرده  : نقل است كه پيري پيش شقيق بلخي آمد و گفت         

  .توبه كنم
  .دير آمدي: گفت
  .زود آمدم: گفت
  چون؟: گفت
  .هر كه پيش از مرگ آمد، زود آمده باشد: گفت

  .نيك آمدي و نيك گفتي: گفتشقيق 
  )237 الاولياء، صتذكرة(
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چـه  :  كـه  - رحمهمـا االله   –اي نوشت بـه بايزيـد       نقل است كه يحيي معاذ رازي نامه      
  گوئي در حقّ كسي كه قدحي خورد و مست ازل و ابد شد؟

 كشدروزي درياي ازل و ابد درمي       اينجا مرد هست كه در شبان     : بايزيد جواب نوشت كه   
  .زندمنِ مزيد ميو نعرة هل 

  )169 الاولياء، صتذكرة(
  

  نامه توبه- 2- 1
شود كه از چند حكايت با ارتبـاط    ساختمان ديگري نيز در حكايات عارفانه ديده مي       

هر چند اين ساختمان بسامد چنـداني نـدارد امـا           . منطقي و موضوعي ساخته شده است     
گـر رشـد و تحـول        نايـن نمونـة خـاص بيـا       . كندنقش مهمي در ميان حكايات ايفا مي      

كند، به كسب حلال و پرهيزكاري و زهد        شخصيتي است كــه از گناه و غفلت، توبه مي        
هـاي  گردد كه شخصيت اصلي بسياري از حكايـت اي مي آورد و صوفي وارسته   روي مي 
ترين گونة حكايت عارفانـه  ترين و پرشاخ و برگ به همين جهت طولاني   . شودبعدي مي 

سـت بـراي آشـنايي      اي مقدمـه  –ام  اش ناميـده   كه توبـه نامـه     –د  اين حكايتِ بلن  . است
پـردازي او نباشـد   هاي كوتاهِ بعدي نياز به شخصيتخواننده با اين صوفي تا در حكايت 

ايـن گونـه    . و خواننده با شنيدن نام وي شخصيتي شكل گرفته را در ذهن مجـسم كنـد               
فاده شـده اسـت كـه در واقـع،     ها و شرح احوال صوفيان اسـت ها بويژه در تذكره حكايت

اي غيرعـادي از زنـدگي      شخصيت اصلي به واسـطة حادثـه      .  است "حكايتِ شخصيت "
گزيند و در پايان با نمـايش      كند و زندگي صوفيانه را برمي     روزمره و عادي خود توبه مي     

سـاختمان ايـن دسـته از       . شـود  عادتي، دگرگوني شخصيتش آشكار مي     كرامت يا خارق  
 از چند واقعه تشكيل شده كه هر كدام حكايتي است سه بخـشي و در                حكايات معمولاً 

 :گونه استترسيم بدين 
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اي كـه بـه دگرگـوني        واقعه گر زندگي روزمرة شخصيت است       اي كه نشان  واقعه
گر زنـدگي صـوفيانة شخـصيت و     اي كه نشان واقعه انجامد  شخصيت و توبة وي مي    
  .اظهار كرامت وي است
شـود و  ار صوفي و توبة وي به صورت نقـل و روايـت بيـان مـي     گاهي نيز ابتداي ك   

  .دهدسپس يك يا چند حكايت مرتبة وي را در سلوك نشان مي
  :شود  نقل مي الاولياءتذكرةنامة حبيب عجمي از در زير توبه

  :توبه نامة حبيبِ عجمي
 صاحب صدق بود، و كرامات و رياضـاتِ شـامل           – رحمة االله عليه     –حبيب عجمي   

 3و هـر روز بـه تقاضـاي معـامِلي    . دار و ربا استاننده بود، در بصره    و در ابتدا مال   . اشتد
  . مزد بستدي و قوتِ روز از آن ساختي اگر سيم بدادندي نيك، و اگر نه پاي. رفتي

مـن هـيچ    : زنـش گفـت   . آن شخص در خانه نبود    . داري رفت  تا روزي به طلبِ وام    
  .شت مانده است، اگر خواهي به تو دهمندارم كه به تو دهم الاّ گردني گو

  .هيزم و نان نيست: زن گفت. آن بستد و به خانه برد و زن را فرمود تا ديگ بر نهد
  .بروم و به همين حيلت نان و هيزم آرم: گفت

حبيـب  . سايلي فرا درآمد و چيـزي خواسـت  . زن طعام ساخت  . رفت و ستد و آورد    
  ».بدين قدر كه به تو دهيم توانگر نشوي و ما درويش شويم«: گفت. بانگ بر وي زد

  .سايل نوميد بازگشت
. بترسـيد . زن چون بر سر ديگ رفت كه طعام آرد، طعام در ديگ، خـون شـده بـود                 

و بنگر كه از شوميِ ربا و آن كه بانگ بر سايل زدي، به ما               بيا  : حبيب را آواز داد و گفت     
  !چه رسيد

و روز ديگـر    . حبيب چون آن حال مشاهده كرد، آتشي در دلش افتاد و پشيمان شـد             
روز آدينـه   . و بيش به ربـا ندهـد      . ها بازستاند    رود و سيم   4بيرون آمد تا به طلب غرَيمان     

حبيـب  «: ب را بديدند بانگ درگرفتند كـه      چون حبي . كردندكودكان در راه بازي مي    . بود
  .»رباخوار آمد دور شويد تا گرَدِ او بر ما ننشيند، كه چون او بدبخت شويم
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وعظ . و برفت و توبه كرد، در مجلس حسن بصري. حبيب را اين سخن، سخت آمد   
داري و چون از مجلس بيرون آمـد، وام       . او در دلش تأثيري عظيم كرد و از هوش برفت         

مگريز، كه تا اكنون تـو را از مـن          : حبيب گفت . خواست كه از حبيب بگريزد    . داو را دي  
  .بايد گريختبايست گريخت، اكنون مرا از تو ميمي

دور شويد كه گرَدِ مـا بـر        «: ديگر گفتند   چون بازگرديد، كودكان در راه بودند، با يك       
  .»حبيب تايب ننشيند كه در حق عاصي شويم

ساعت كه با تو آشتي كردم، نام مـن بـه نيكـي ظـاهر               الهي بدين يك    «: حبيب گفت 
بايـد  هر كه را از حبيب چيزي مـي : پس منادي كرد كه» .ها بر من زدي    كردي و طبلِ دل   

  .ستد، بيايد و بستاند
. تا چنان شد كه هيچ نماند    . ها كه گرد آورده بود، جمله بداد        جمله جمع شدُند و مال    

ديگري دعوي كـرد، پيرهنـي كـه        . ر زن بدو داد   يكي بيامد و دعوي كرد، هيچ نبود، چاد       
  .پوشيده بود به وي داد و برهنه ماند

به روز از حـسن  . اي ساخت و در آنجا به عبادت مشغول شد   و بر لب فرات صومعه    
و او را از آن عجمي گفتنـد كـه قـرآن            . بصري علم آموختي، و همة شب عبادت كردي       

  .بايدنفقه مي: زن گفت. نوا شد  بيبرگ وچون مدتي برآمد بي. نتوانستي خواند
: زن گفـت  . و به شب بازِ خانه آمـد      . حبيب به صومعه رفت و به عبادت مشغول شد        

  چيزي نياوردي؟
از كرمِ او شرم داشتم كه  . آن كس كه من براي او كار كردم، كريم است         : حبيب گفت 
  .دهمزد ميگويد كه به هر ده روز مو مي. او خود چون وقت آيد بدهد. چيزي خواهم

روز دهـم انديـشه   . كرد تا ده روز تمـام شـد      رفت و عبادت مي   پس بدان صومعه مي   
 حمالي  - تعالي –در حال، حق    . بدين تفكرّ فرو رفت   » امشب به خانه چه برم؟    «: كرد كه 

ال     5را به در خانة او فرستاد با يك خروار آرد، و حمالي ديگر با يك مسلوخ                 و يك حمـ
: و زنِ حبيب را گفت كه . اي سيصد درم  روي با صرّه    ن و جواني ماه   ديگر با عسل و روغ    
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گويد، حبيب را بگوي كه تو در كار افزاي، تـا مـا             اين، خداوندگار فرستاده است و مي     «
  .اين بگفت و برفت» .در مزد افزاييم

زن اسـتقبال  . چون شب درآمد، حبيب متفكرّ و غمگين به خانه آمد، بوي طعام شنيد        
. كن، كه نيكو مهتري است، بـا كـرم و شـفقت           كني؟ مي  كار از براي كه مي     :كرد و گفت  

حبيب را بگوي تا در كار افزايد، تـا مـا در         : امروز چندين و چندين چيز فرستاد و گفت       
  .مزد افزاييم

اگـر بـيش    . ده روز كار كردم، با من اين نيكي كرد        ! عجب: حبيب متحير شد و گفت    
  كنم، داني كه چه كند؟

ليت، از دنيا اعراض كرد و روي به حقّ آورد تا از بزرگان مستجاب الدعوة               پس به ك  
  .گشت

  )59 الاولياء، صتذكرة(
  

  پيرنگ -2

 شود،  مي  محسوب  عناصر داستاني ترين  از مهم ، كه(Plot)  يا پلات  يا طرح پيرنگ 

   مرد و سپس    سلطان«.  و معلول    علت   و روابط    بر موجبيت    با تكيه    است   حوادث  نقل  
   انـدوه    از فـرط     ملكـه    از چنـدي     مـرد و پـس      سلطان«اما   .   است   داستان  اين»  مرد  ملكه

   سـايه    بـر آن     سـببيت    ليكن   شده   حفظ   زماني  در اينجا نيز توالي   .  است  طرح» .درگذشت
 )1357: 112-113فورستر،(» . است افكنده

   جـاي    در واقـع   -دهـد      مـي    پاسخ  انندگان خو   احتمالي  هاي   پرسش   تنها به   پيرنگ، نه   
زيرا .  دارد   نيز تأثير بسزايي     داستان   نما ساختن    در واقعي    بلكه -گذارد     نمي   باقي  پرسشي

 و    دليـل    يـا گفتـاري      هر عمل    و انجام    نيست   اتفاقي  اي   حادثه   قوي، هيچ   با وجود پيرنگ  
 .كند  مي  نزديك  زندگي  واقعيت  را به  داستان  دارد، كه علتي

 و    علـت    و روابط    فاقد پيرنگ    قديمي  ها و حكايات    ها، قصه   ها، افسانه   داستان  معمولاً  
ها    شگفتي   دنبال   قديمي، به   هاي   قصه   و خوانندگان   اند زيرا شنوندگان     در حوادث   معلولي
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   دغدغـة    كـه    و ابـر مـرد بـودن         جـاودانگي    بـه    تمايل   بودند، نوعي   العاده   خارق  و اعمال 
ها و اساطير و      اند، در افسانه    رسيده   نمي   آن   به   واقعي   و در زندگي    ها بوده   انسان  هميشگي

 و   لـذت   به  نشده، و تمايل  اء و ارض    نهفته   ميلِ  اين.  است  كرده   مي   خودنمايي  هايشان  قصه
   را بـر آن      پيـشين   زانِپردا  ها، داستان    شگفتي   و آفرينش    قهرماني   اعمال   وسيلة   به  سرگرمي

 راه،   در ايـن  .  بگريزنـد    سـركوفته    اميـالِ   مِ و تجس    خيال   سوي   به   از واقعيت    كه  داشت  مي
   و معلوليِ    علت   و روابط    اعمال  هاي   انگيزه  ها بود، نه    آن   و تسلسل    شگفت  اصل، حوادث 

 بـا    كرد كـه     مي   تحميل  تان را بر داس     فكري   اغلب   نويسنده   روي  از اين .  بر حوادث   حاكم
   جديد به   هاي  و داستان    رمان  اما خوانندگان .  سازگار نبود    داستان  هاي   شخصيت  روحيات

   كـه   انـد و بـا وجـودي         داسـتان   هـاي    و گفتار شخـصيت      اعمال  هاي   و انگيزه    علت  دنبال
 هـر     داسـتان   خواهند كه   اما مي    است   نويسنده   تخيل   زاييدة   كوتاه   و داستان   دانند رمان   مي
 و گفتـار      اعمـال    بـراي   اي   كننـده    قـانع    شـود، و دلايـل       نزديـك    واقعيـت   تر به   بيش  چه

  . باشند  داشته  داستان هاي شخصيت
 از   هـايي   ها بـرش     حكايت   چرا كه   ست   ديگري   گونة   به   وضع   عارفانه  اما در حكايات    

 ـ  خـود   آن  و روابط گذارند و زندگي ي م  نمايش   هست، به    كه   را، آنچنان   زندگي خـود  ه ب
   روابـط    بـه    نويـسنده    توجه   اگر بدون    واقعيت   نقل  اما همين .  است   و پيرنگ    طرح  داراي
تواند    نمي   شود، خواننده    غافل   حكايت   از پيرنگ    پذيرد، و نويسنده     انجام   و معلولي   علت

  بنـدد كـه      مي   نقش   در ذهنش   هايي  پرسش برقرار كند و       ارتباط   حكايت  هاي  با شخصيت 
 بـا ذكـر       آگاه  نويسندة.  را گفت    سخن   داد و فلان     كار را انجام     فلان   شخصيت  چرا فلان 

   را بـه     حكايـت    كه   است   پيرنگ  اين. كند   مي   را محكم    حكايت   اعمال، پيرنگ   هاي  انگيزه
   شـود و چـه    بيان  جزئياتي  يد چه گو   مي   نويسنده  دهد و به     مي   سوق   اصلي   موضوع  سوي

   آنان   و توجه    هنر نويسندگان    عارفانه، به    در حكايات   حضور پيرنگ .  نشود   بيان  جزئياتي
   و روايـت    تر نقـل   ، بيش  الصوفيه  طبقات در    مثلاً.  دارد   بستگي   پيرنگ   و اهميت    نقش  به

 و   نقـش   الارواح وحر در    معانياما س ـ .  قوي   با پيرنگي    منسجم   تا حكايتي    داريم  شفاهي
 ديگـران،     سـادة    يا حكايـات     شفاهي   خامِ  هاي   و از حكايت     كرده   را درك    پيرنگ  اهميت
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 ـمـستملي بخـاري،     سـمعاني، هجـويري،     . سـازد    و اسـتوار مـي       محكم  حكايتي ار و  عطّ
دبنمحم  انـد    داده  ت اهمي ـ   در حكايـت     ايجاد پيرنگ    به  گران  از ديگر حكايت    ر بيش  منو .

 كنـيم، بايـد       حكم   آن   و بر طبق     را در نظر بگيريم      عارفانه   حكايات   اكثريت  اگر بخواهيم 
   پيرنگـي    داراي -   قـديم   هـاي   با داسـتان     در مقايسه   ويژهه   ب -   عارفانه   حكايات   كه  گفت
 و    اعمـال   هـاي    عارفانـه، انگيـزه      حكايـات    در اغلـب     بر اينكه   زيرا علاوه .  هستند  محكم
 نيـست، و      زايـد بـر حكايـت        اشخاص  شود، گفتار و اعمال      مي  ها بيان    شخصيت  سخنان
   در حكايـت   كـه   و يـا شـيئي     است، و نيـز هـر كلمـه          شده   يا عمل    گفته   باعث آن   دليلي
   بـه    حكايت   اجزاي   ترتيب، تمامي   بدين. بينيم   مي   را در حكايت     آن   بازتاب   جايي ،آيد  مي
  . است  و استوار آن  قوي  از پيرنگ  ناشي  است، كه  و مرتبط  پيوسته هم

   َاج كه چگونگي ناميده شدن وي به         حكـايتي از زنـدگي خيّكند، را بيان مي  » خيَر«رُ النس
اما تا زمان عطاّر، اين حكايت بـدون پيرنگـي          . ها بوده است   نويسدست ماية اغلب حكايت   

هايي را در ذهـن خواننـدة كنجكـاو، در چگـونگي و             پرسششد و همواره    منسجم ارائه مي  
طبقـات  بـراي روشـن شـدن مطلـب، ايـن حكايـت از              . كرده است چرايي وقايع ايجاد مي   

  :شود نقل مي الاولياءتذكرةالصوفيه، ترجمة رسالة قشيريـه، كشف المحجوب و 
وي را  چـون از حـج بازگـشت، مـردي          : گفتند كه آن را خيَرُ النسّاج نام كردنـد كـه          

  .و او سياه بود» .ر استتو بندة مني و نام تو خيَ«: بگرفت در كوفه و گفت
در . دست من بگرفت و برد بـه كارگـاه نـشاند          . بنگريستم، خود را سياه ديدم    : گفت

تـا پـنج    » لبيك«: گفتممن مي » !يا خير «: گفتندچون مي . ها  بافتم، سال كارگاهِ خزَ، خز مي   
  .سال برآمد

  .ر ناميمن غلط كردم، نه تو غلامِ مني و نه خيَ: گفتروزي آن مرد 
  .»خيَر«نام من جز اين مكنيد، كه مسلماني مرا نام كرد، : وي گفت

  )325طبقات الصوفيه، ص(
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و او را خيَرالنسّاج بدان گفتنـدي كـه   . گويند نام وي محمدبنِ اسماعيل بود از سامرّه   
 كه، تو بندة مني و تو خيَرنـامي و سـياه            مردي بر درِ كوفه وي را بگرفت      . شدبه حج مي  

  .آن مرد او را فرا خزَ بافتن نشاند. بود، مخالفت نكرد
  !يا خير: چون گفتي

  .لبيك: گفتي
  .ر نيستاي و نام تو خيَمرا غلط افتاد و تو بندة من نه: پس آن مرد، پس از چند سال گفت

  .، بدلَ نكنمنامي كه مردي مسلمان بر من نهاد: جا بشد و گفت از آن
  )69ترجمة رسالة قشيريه، ص(

آيد كه وي را خيَرُالنسّاج از آن خوانند كه چون وي از مولودگاهِ خود به سامرّه                  همي
تو «: به دروازة كوفه، خزبافي وي را بگرفت كه. برفت به قصدِ حج، گذرش بر كوفه بود      

   َهـاي بـسيار      ف نكرد، و سال   وي آن از حقّ ديد و آن مرد را خلا         . »ر نامي بندة مني و خي
  .كردكار وي مي

  !يا خير: هرگاه كه وي را گفتي
  .لبيك: وي گفتي

برو كه من غلط كرده بودم و تو : تا آن مرد از كردة خود پشيمان گشت، وي را گفت    
  .نه بندة مني

 و دوسـتر، آن     6»خيَرُ خيَرنُـا  «: برفت و به مكّه شد و بدان درجه رسيد كه جنيد گفت           
روا نباشد كه مردي مسلمان مـرا نـامي نهـاده           : گفتي. خواندندي» خيَر« وي را    داشتي كه 

  .باشد، من آن را بگردانم
  )182كشف المحجوب، ص(

هاي زير در ذهن خواننده     و پرسش . هاي بالا، پيرنگ، بسيار ضعيف است     در حكايت 
  :آيدبه وجود مي

  گيرد؟را به غلامي ب» خيَر«دهد كه چرا آن مرد به خود اجازه مي
  شود؟كند و تسليم ميدر مقابل خواستة او، مقاومت نمي» خيَر«چرا 

  كند؟را رها مي» خير«شود و و چرا پس از چند سال، مرد از كردة خود پشيمان مي
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گري تواناست، تنها به پرسـشِ دوم، پاسـخِ لازم را داده اسـت،               هجويري كه حكايت  
  ». مرد را خلاف نكردوي آن را از حق ديد و آن«: گويدجا كه مي آن

-شود، تـا قـدرت عطـّار در حكايـت           نقل مي   الاولياء تذكرةاينك همين حكايت از     

هاي پيشين، پرداختِ حكايت، و ايجاد پيرنـگِ مناسـب و كامـل             نويسي، تلفيق حكايت  
  .مشخص گردد

از مولودگاهِ خود سامرّه رفت به عزم       : سبب آن كه او را خيَرِ نساج گفتند، آن بود كه          
مرقعّي پاره پاره پوشيده و او خود سياه رنگ بود، چنـان كـه              . گذرش به كوفه افتاد   . حج

چون به دروازة كوفه رسيد، يكـي او        . نمايداين، مردِ ابلهي مي   : هر كه او را ديدي، گفتي     
  اي؟تو بنده: پيش او رفت و گفت. »روزي چند او را در كار كشم«: گفت. را بديد

  .آري: گفت
  اي؟ گريختهاز خداوند: گفت
  .آري: گفت
  .تو را نگه دارم تا به خداوند سپارم: گفت
  .طلبممن خود اين مي: گفت

  .است» خيَر«نام تو : پس او را به خانه برد و گفت
 او را خلاف نكـرد و بـا او   – 7ذبِ كه المؤمنُ لا يكْ–او از حسنِ عقيدت كه داشت      

ها كارِ آن مـرد   جي درآموخت؛ و سالپس آن مرد خير را نسا  . برفت و او را خدمت كرد     
  !اي خير: هرگاه كه گفتي. كردمي

  .لبيك: او گفتي
ديد و عبـادت بـسيار از او        تا آن كه مرد پشيمان شد، كه صدق و ادب و فراستِ او مي             

  .روهر جا كه خواهي مي. تو بندة من نيستي. من غلط كرده بودم: كرد، و گفتمشاهده مي
و او . الخيـرُ خيرنُـا  :  شد تا بدان درجه رسيد كه جنيـد گفـت  پس او برفت و به مكّه 

روا نباشد كه برادري مسلمان مرا نـامي        : گفتي. خواندندي» خير«دوست داشتي كه او را      
  .نهاده باشد و من آن را بگردانم

  )545 الاولياء، صتذكرة(
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ايت هجويري  شود عطاّر از ميان كتب پيشينيان بهترين الگو را كه حك          چنان كه مشاهده مي   
  .كندتر آن را بازنويسي ميتر و پيرنگي كاملگزيند و با پرداختي شايستهباشد، برمي

  

   نتيجه-3
 را   نويـسي    از حكايـت     و عارفان، نوعي     صوفيان   از زندگي    مانده   برجاي  هاي  حكايت

   ايـن    كـه  جـا  از آن .  اسـت    پرداختـه    آن   بـه   مقاله   اين   كه   آورده  وجوده   ب   فارسي  در ادب 
 در   .وجود آمـد  ه   مستند ب   گريِ  حكايت  هاست، نوعي   آن   زندگي  گر واقعيت   بيان  حكايات

 خـود     عمـدة    نقش  گران  حكايت   و خلاقيت    هر چند تخيل     و مستندگرايي   گويي   واقع  اين
   و انتخـاب     و روايـت     نقـل   هـا توانـستند هنـر خـود را در شـيوة             داد، اما آن    را از دست  

 . گذارند  نمايش  و عرفا به  صوفيان  از زندگي  مناسب ايه لحظه

   و عـاري     ناقص   نويسندگان، گاهي    و ضعف    قدرت   به   با توجه    از حكايات    گروه  اين  
  هـايي    نمونـه  -  هاست  آن   ويژگي   كه -   با وجود كوتاهي     و گاهي    است  از عناصر داستاني  

 .كند ي م  را ارائه نويسي  از هنر داستان عالي

هايي است كه نويسنده آن با نگـرش عميـق عرفـاني و              يكي از كتاب    الاولياء تذكرة
هاي آغـازين تـصوف را      هايي تأثيرگذار از زندگي صوفيان سده     شناخت دقايق آن، برش   

  .جا به نمايش گذاشته استهاي بيبا زباني ساده و موجز و بدون اظهار فضل و اطناب
ضمن رعايت ساختمان سه بخـشي حكايـت، پيرنگـي          هايي كوتاه،   عطار در حكايت  

 عرضـه كـرده     –نويـسي اسـت      كه حاكي از تبحر وي در حكايـت        –كامل و منسجم را     
هـا بـسنده     وي كه تمامي حكاياتش را از كتب پيشينيان وام گرفته، تنها به نقل آن             . است

ي هـا هايي هر چنـد انـدك توانـسته اسـت بهتـرين نمونـه          نكرده بلكه با دخل و تصرف     
حكايت را به ويژه در ارائه ساختمان كامل و پيرنگ مستحكم با رعايت سـادگي زبـان،                 

  . ايجاز و كوتاهي حكايت به نمايش گذارد
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ر، بهترينِ ماستخَي. 

المؤمنُ لا يكَذِّب   «:  الاولياء به تصحيح دكتر محمد استعلامي چنين آورده شده         تذكرةاين عبارت در    
المـؤمن لايكـذب    : و در تصحيح مرحوم قزوينـي چنـين اسـت         ) شماردگوي نمي  مؤمن كسـي را دروغ   (
  ). گويدمؤمن دروغ نمي(

از آن  . است» آن مرد ديگر  « در عبارت دوم مؤمن      است و » خير«در عبارت نخست مقصود از مؤمن       
نامد نـه   جا كه شخصي چون خيرالنساج به ديگران بيش از خويش گمان نيكو دارد، آن مرد را مؤمن مي                 

  .پس صورت دوم عبارت را پذيرفته، نقل و ترجمه كردم. خود را
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